
  

  
  

  
  

  عنوان ابزار قدرت نرم  بررسي نقش فرهنگ به
  با تأكيد بر قدرت نرم ايالات متحده آمريكا

  ∗الامين سعيدي روح
  

  18/3/1389: تاريخ دريافت
  3/4/1389: تأييدتاريخ 

عنوان يكي از منابع و ابزارهاي اعمال قـدرت           رو به بررسي جايگاه رفيع فرهنگ به      نوشتار پيش  :چكيده
الملـل پرداختـه و ايـن       فروپاشي نظـم دوقطبـيِ محـيط بـين          اي متعاقب خاتمة جنگ سرد و     هنرم در دهه  

  .دهدبررسي را با قرار دادن قدرت نرم فرهنگيِ ايالات متحدة آمريكا در كانون توجه خود انجام مي
سازِ عرصة جهاني پس از پايان جنگ سرد، سبب كـاهش رواج ابزارهـاي              تحولات جريان 

و اقبال روزافزون بازيگران كوچك و بـزرگ بـه كـاربرد قـدرت نـرم جهـت                  افزاري قدرت   سخت
در اين شرايط، كشور ايالات متحدة آمريكا براي تحقّق اهدف          . تحميل اراده بر يكديگر شده است     

باشد و لذا ناگزير بايد     هاي فراواني مواجه مي   طلبانة خود از طريق قدرت سخت با محدوديت       سيطره
منـدي از يـك   البته هژمون جهاني به دليل بهره. رت نرم نظير فرهنگ تكيه كند    هاي قد بيشتر بر اهرم  

اي بـه منظـور اشـاعة    فرهنگ عامة جـذاب و نيـز در اختيـار داشـتن ابزارهـاي بـسيار پيـشرفتة رسـانه                   
. مانندي براي اعمـال قـدرت و تحميـل اراده بـه شـيوة نـرم برخـوردار اسـت                   فرهنگ، از ظرفيت بي   

عنوان مجاريِ اشاعة قدرت نرم، بـر نقـش اثرگـذار آنهـا در      ها بهتلقي رسانهنويسنده همچنين ضمن    
هـايي چـون سـينماي      عصر كنوني تأكيد ورزيده و ايالات متحدة آمريكا را به دليل وجود ابررسـانه             

  .هاليوود، از اين حيث داراي موقعيت ممتازي در ميان ساير بازيگران جهاني تشخيص داده است
  
  . ، ايالات متحده آمريكاشدنها، جهانيت نرم، فرهنگ، رسانهقدر: ها كليدواژه

                                                 
الملل  دانشجوي دكتري تخصصي روابط بينو ) ع(سياسي، دانشگاه امام صادق علومآموخته معارف اسلامي و  دانش ∗

  .دانشگاه تهران
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  مقدمه
از رهگذر مطالعات صورت گرفته، اين حقيقت بر پژوهشگر مكـشوف گرديـده اسـت كـه                 

نـوعي ابـزار تحميـل اراده از سـوي ابرقـدرت جهـاني،              عنوان     به فهم چراييِ كاربرد فرهنگ   
هـاي اعمـال    در ماهيت قدرت و شـيوه هاي صورت گرفتهپيوستگيِ وثيقي با فهم دگرگوني    

هاي اخير و گـذار     الملل طي دهه  سازِ محيط بين  آن متعاقب حدوث تحولات ژرف و جريان      
لـذا پـيش از هـر       . و از قدرت سخت به قدرت نرم دارد       » سياست ادني «به  » سياست اعلي «از  

قـدرت   بدين سؤال فرعي پاسخ گفت كه گذار از قدرت سـخت بـه             در ابتدا بايست  چيز مي 
نرم در جهانِ جهاني شدة امروز و در عصر ارتباطـات و اطلاعـات، چـه تـأثيري بـر نقـش و                   

قـدرت  «يك ابزار اعمال نفوذ داشته است؟ با ايـن حـساب مفهـوم              عنوان     به جايگاه فرهنگ 
پندارنـد، در زمـرة مفـاهيم كـانونيِ        ، فرهنگ را يكي از مظاهر آن مي       نظران  صاحبكه  » نرم

مـدد  » 1جـوزف نـاي   « بود و براي شرح و توضيحش بيشتر از نظريـات            نوشتار حاضر خواهد  
  .خواهيم جست

افـزاري   گذار از قدرت سخت    فرآينداين مقاله كار خود را با درنگي كوتاه بر روي           
هاي پس از فرونشستن آتش جنـگ سـرد آغـاز نمـوده و تـأثير                افزاري در سال  نرم به قدرت 

نحـوه و ابزارهـاي اعمـال قـدرت در روابـط            هـاي اخيـر بـر       تحولات محيط جهاني طي دهه    
سپس قدرت نرم را در كانون توجه خود قرار خواهـد           . كندمابين بازيگران را بررسي مي     في

در گـام بعـدي، بـه      . كوشد تا ساير جوانب اين مفهومِ بـسيار مهـم را در نظـر آورد              داد و مي  
د خواهد نگريست   شومقولة فرهنگ از اين حيث كه يكي از مظاهر قدرت نرم محسوب مي            

. المللي انگشت تأكيد خواهد نهاد    و بر نقش روزافزون فرهنگ در عرصة معادلات نوين بين         
ابزار و مجرايي براي اعمال قدرت نرم فرهنگـيِ يـك بـازيگر بـر     عنوان   بهها را گاه رسانه  آن

سـيد  ر نوبت بدان خواهد  در نهايت . سايرين با هدف اعمال نفوذ بر آنان معرفي خواهد كرد         
  . هاي ايجاد شده بنا گرددكه ساختار فرضية مقاله بر شالوده

مطــابق بــا فرضــية مقالــه، ايــالات متحــدة آمريكــا كــه از زمــان اضــمحلال اردوگــاه 
عنـوان    بهكمونيسم و فروپاشي نظم دوقطبي تاكنون، همواره سوداي بسط سلطة جهاني خود          

به دليل تغييرات شـگرفي كـه محـيط      الملل را در سر داشته است،       قطب هژمون نظام بين   تك
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افـزاري قـدرت    الملل در خلال ساليان اخير آبستن آن بوده، براي استفاده از ابعاد سـخت             بين
باشد لذا ناگزير   اي دست به گريبان مي    با موانع و مشكلات عديده    ) نظامي و اقتصادي  (خود  

 از ابزار رسانه جهت     بايد بيش از پيش بر قدرت نرم و مظاهر آن نظير فرهنگ متكي باشد و              
. هـا بهـره جويـد     نقاط سيستم جهاني و هدايت اذهـان ملـت        صدور قدرت نرم خود به اقصي     

همچنين ايالات متحدة آمريكا به دليل برخورداري از يـك فرهنـگ عامـة بـسيار جـذاب و          
ايِ فـوق پيـشرفته،     هـاي رسـانه   هاي جهاني و نيز در اختيار داشـتن فنـاوري         فريبا از نگاه توده   

مانندي براي تحميـل اراده از مجـراي قـدرت نـرم دارد و از ايـن حيـث در برهـة             رفيت بي ظ
  .ايستدكنوني با فاصلة فاحشي از ساير بازيگران همواره در صدر مي

  هاي اعمال قدرتـ تحول در شيوه1
هاي جنگ سرد، شاهد وقـوع تحـولات ژرفـي    هاي اخير متعاقب فرونشستن شعله    طي دهه 

تا پايان حاكميت نظـم  . هاي اعمال آن هستيمز حيث منابع مولّد و شيوهدر مفهوم قدرت ا  
افزارانة رئاليـستي از قـدرت      الملل، تفسير سخت  دوقطبي و منطق جنگ سرد بر محيط بين       

هايشان سنگ محك چيرگي داشت و ميزان عده و عدة نظامي بازيگران و غناي زرادخانه
سيـستم  » دهنـدة اصـل سـازمان   «عنـوان      بـه  »نارشـي آ«تأكيد بر   . آمدميشمار     به قدرت آنها 

العـين قـرار داده و بـراي     نـصب  را» خودياري«داشت تا قاعدة    ها را وامي  المللي، دولت  بين
بـا سـاير رقبـا،      » بازي حاصل جمع صفر   «تأمين امنيت و منافع ملي خويش در جريان يك          

 ها مقولة قدرتر، دولتبه عبارت ديگ. افزارها بيفزايندپيوسته بر حجم تسليحات و جنگ  
كه چنين نگاه مضيق بخشيدند غافل از اينشان عينيت ميملي را در قالب توانمندي نظامي  

انتهاي تسليحاتي خواهد كشاند و اي به قدرت، آنان را به ورطة يك تسابق بيسويه يك و
 ادوات گرفتار خواهد كرد تا جايي كه انباشت هـر چـه بيـشتر       » معماي امنيتي «در گرداب   

نظامي بـا هـدف توليـد امنيـت در يـك محـيط آنارشـيك، خـود بـه آتـش نـاامني دامـن               
  (Baylis, 2001: 256-258).زند مي

تـأثير  بازي قدرت با قواعد رئاليستي در خلال دوران جنگ سرد بيش از همه تحـت              
افزاريِ دو ابرقدرت شرق و غرب قـرار داشـت كـه بـراي بـه رخ كـشيدن                   رويارويي سخت 

الملـل را بـه انبـاري مملـو از انـواع تـسليحات              خويش بر اردوگاه رقيب، محـيط بـين       برتري  
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. اي را بر فراز سيارة مسكون گـسترانيده بودنـد         هاي هسته مرگبار بدل كرده و ساية كلاهك     
ميـان بـازيگران    » موازنـة قـدرت   «شـد تـا     فشاري بر بعد نظاميِ قدرت سبب مي       افراط در پاي  

بـسپارد و خطـر وقـوع احتمـاليِ         » موازنـة وحـشت   « را بـه     بزرگ سياست جهان، جاي خـود     
كـرد و آنـان را      هاي قدرت را نيز دچار هـراس مـي        اي، حتي قطب  هاي ويرانگر هسته  جنگ
   .زدايي بيفتند و از التهاب مسابقات تسليحاتي بكاهندداشت تا به فكر تنشوامي

يسم، فروپاشـي   هاي جنگ سرد، اضمحلال اردوگاه كمون       اما پس از فرونشستن شعله    
الملل، بسياري از قواعد و     شدن در محيط بين   هاي جهاني   نظم دوقطبي و وزيدن گرفتنِ نسيم     

 نحوي كـه    معادلات حاكم بر روابط بازيگران دستخوش تحولات ماهوي عميقي گرديد به          
با پايان جنگ سـرد     . صحنة رقابت جهاني بر سر كسب قدرت و ثروت را دگرگونه رقم زد            

 رئاليسم نيـز خـصوصاً در قالـب نئورئاليـسم رو بـه كـاهش نهـاد كـه نمايـانگر                      اعتبار مكتب 
نظرية نئورئاليسم ثبات نظام دوقطبي را ويژگي سياست جهان         . دگرگوني شرايط جهاني بود   

. پنداشت لذا با فروپاشي اين نظـام، اعتبـار و قـدرت تـشريحي آن دچـار خدشـه گرديـد           مي
الملل جايگاه و وجاهت پيشين خود را از كـف          بط بين بالطبع زماني كه ادبيات حاكم بر روا      

يافـت و   گـري تبلـور مـي     دهد، تفسير خاص آن از مفهوم قدرت كه غالباً در آئينة نظامي           مي
آلود جنگ سرد و نظام دوقطبي بود نيز ديگر توانايي          بيشتر متناسب با فضاي امنيتي و هراس      

شـدن حركـت   پرشتاب به سوي جهانيهمخواني با مسائل مستحدثة امروز را در محيطي كه         
  . (Smith, 2001: 225)كند نداشت و نيازمند يك بازنگري اساسي بود مي

هاي اخير شاهد وقوع دگرگوني ژرفي در مقولة قـدرت از           بنابر دلايل فوق طي دهه    
هاي اعمال آن هستيم به نحوي كـه هـر چـه از دوران جنـگ سـرد                  حيث منابع مولدّ و شيوه    

شويم، بر اثر تعميق روزافـزون همگرايـي و         تر مي  و به مقطع كنوني نزديك     گيريمفاصله مي 
هـا بـا    اي درهم تنيده از انـدركنش     ميان بازيگران جهاني در شبكه    » وابستگي متقابل پيچيده  «

هاي شـگرف عرصـة ارتباطـات و فنـاوري          محوريت و صبغة اقتصادي و نيز به يمن پيشرفت        
هاي نظامي براي اعمال قدرت كاسـته شـده و       كاربرد اهرم اطلاعات، پيوسته از غلبه و رواج       

. يابد افزاريِ قدرت يعني اقتصاد ارتقاء چشمگيري مي       آفرينيِ ديگر اهرم سخت   نقش اهميت
كنيم كه اقتصاد به زبان گوياي دنيا بدل شده است و بـازيگرانِ حاضـر               در نتيجه مشاهده مي   
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افزاري خويش را به زبان اقتصاد     رت سخت كوشند تا قد  در گردونة رقابت جهاني، بيشتر مي     
هاي اقتـصادي بـر يكـديگر تحميـل         شان را با كاربرد مكانيزم    ترجمه و تفسير كرده و برتري     

  ). 139-138: 1382زاده، سيف( نمايند
افزاري قدرت يعني كاهش    اما به موازات اين تحول صورت گرفته در اَشكال سخت         

 مقبوليت اهرم اقتصادي، شاهد رونمايي نـوع بـديعي از   غلبه و فراگيري اهرم نظامي و ارتقاء   
العـاده و روزافزونـي در عرصـة        افزارانه هـستيم كـه اهميـت فـوق        اعمال قدرت با ماهيتي نرم    

كنـاررفتن سـاية سـنگين تفـسير رئاليـستيِ جنـگ سـردي از               .المللي يافته اسـت   معادلات بين 
الملل فراهم ساخت تـا     وابط بين  ر نظران  صاحبقدرت، اين مجال را براي برخي متفكران و         

اينان به سطح زيـرين سـكة       . هاي ديگري براي نفوذگذاري و تحميل اراده بيانديشند       به شيوه 
قدرت توجه كردند كه ذاتي ناپيدا و غيرملمـوس دارد و متكـي بـر ابزارهـاي سـركوبگرانة                   

ن را بـدون    گردد و رفتارهاي مخاطبي   افزاري نيست بلكه از طرق غيرمستقيم اعمال مي       سخت
افزاري قدرت را بايد جوزف ناي      دار مطالعات نرم  طلايه. دهدكاربرد زورِ آشكار جهت مي    

را » قـدرت نـرم  «ـ پژوهشگر آمريكايي متعلق به رهيافت نئوليبراليسم ـ دانست كه اصـطلاح   
افـزاري  الملل نمود و كوشيد تـا تـأثير عوامـل غيرسـخت           نخستين بار وارد ادبيات روابط بين     

بنـدي مـستقل مـورد      هاي نرم مولد قدرت در قالب يـك طبقـه         اهرمعنوان     به  فرهنگ را  نظير
   .بررسي قرار دهد

   ؛ چهرة ديگر قدرتقدرت نرم -2
  :كندبرانگيز آغاز ميخود را با عبارتي تأمل» قدرت نرم«جوزف ناي كتاب 

كـه  ايـن «:  گفـت  گونـه  بيش از چهار قرن پيش، نيكولو ماكياولي به شاهزادگان ايتاليايي اين          
 اما در دنياي امـروز      .»كه شما را دوست داشته باشند     تر است از اين   مردم از شما بترسند، مهم    

ها و افكار همواره مهم بـوده امـا         غلبه يافتن بر قلب   . بهتر است كه به هر دو مورد توجه كنيم        
   ).37: 1387ناي، (» اهميت آن در عصر اطلاعات دو چندان شده است

باشد كه ديگر نگاه    حاكي از شرايط متحول جهاني در دوران كنوني مي        اين عبارت   
افـزاري قـدرت را بـه مـوازات         تابد و بررسي عناصر نـرم     بعدي به مقولة قدرت را برنمي     تك

هاي اخيـر تعريـف      لذا شاهد هستيم كه طي سال     . سازدافزاري آن ضروري مي   عناصر سخت 
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ورد انتقادات جـدي قـرار گرفتـه و برخـي           رئاليستي از قدرت با محوريت زور و سركوب م        
الملل توجه خود را به مـسئلة قابليـت تحميـل اراده از مجـاريِ               پژوهشگران حوزة روابط بين   

با مراجعه به طيف متنوع آثار نگاشته شده        «. اندغيرسركوبگرانه و غيرملموس معطوف كرده    
دهد كـه در  ا شكل مي، گفتماني تازه ر   »افزارگرايينرم«شود كه   در باب قدرت مشخص مي    

قالب آن نظرية قـدرت، منـابع قـدرت و حتـي ابزارهـاي اعمـال قـدرت مـورد بـازخواني و                       
تـوان آن را  شـود كـه مـي     اي تازه از قـدرت مطـرح مـي        بازتوليد واقع شده و در نتيجه چهره      

   ).8-7: 1387ناي، (» گفتمان ـ و نه صرفاً نظريه يا ديدگاه ـ ارزيابي نمود
هـا نيـز اعمـال    تواند بـدون كـاربرد تهديـدات يـا مـشوق     درت مي تشخيص اين كه ق   

آنتونيـو  «، »3پيـر بورديـو  «، »2ميشل فوكو«گردد، در آراء متفكراني پيش از جوزف ناي نظير   
. انـد هايي از قدرت نرم اشاراتي داشته     و ديگران هم قابل رؤيت است كه به گونه        » 4گرامشي

 نيازي نيـست قـدرت الزامـاً عريـان يـا رفتـاري           معتقد است كه  » 5استيون لوكس «براي نمونه   
گيـري  توانـد از طُرقـي اعمـال گـردد كـه بـه صـورت ناخودآگـاه بـر شـكل                    باشد بلكه مـي   

الملل، بحث قدرت نرم اما با اين حال، در ادبيات معاصر روابط بين. گذاردترجيحات اثر مي
   Bially Mattern, 2007:101). (با نام جوزف ناي گره خورده است 

كـه در   » 6ملزم به رهبري  «عنوان  بار در كتابي تحت   اصطلاح قدرت نرم را ناي اول     
اما مراد وي از قدرت نـرم چيـست؟ قـدرت نـرم             .  منتشر گرديد به كار گرفت     1990سال  

قدرت . نه از طريق اجبار يا تطميع» جاذبه«عبارت است از توانايي كسب مطلوب از طريق 
و تعيين باورهـا و اميـال ديگـران اسـت بـه نحـوي كـه                 دهي، اثرگذاري   نرم توانايي شكل  

 در نگاه ناي قدرت نرم از قدرت سخت ـ. تضمين كنندة اطاعت و فرمانبرداري آنان باشد
و ) هـا هـويج (» هـا مـشوق «خاص قدرت اقتصادي و نظامي كه به ترتيب مبتنـي بـر             طور    به
اي از گانـه بنـدي سـه  قـسيم بنابراين نـاي ت . گرددهستند ـ متمايز مي ) هاچماق(» تهديدات«

قدرت نظامي و اقتصادي هر دو ماهيتي . نظامي، اقتصادي و نرم  : كندقدرت را پيشنهاد مي   
سخت دارند و قـدرت نـرم از ايـن حيـث بـا آنهـا متفـاوت اسـت كـه مبتنـي بـر توانـايي                            

كند و منجر به    آن توانايي كه توليد جذابيت مي     . باشدمي دهي به ترجيحات ديگران    شكل
پارادوكس قـدرت  «جوزف ناي در كتاب . (Lukes, 2007: 90) گرددمانبرداري ميفر
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گويد يك كشور ممكن است نتـايج مطلـوب         در تشريح مفهوم قدرت نرم مي     » آمريكايي
خود را در عرصة سياست جهاني صـرفاً بـه ايـن دليـل كـسب نمايـد كـه ديگـر كـشورها                    

گـشايند، او را سرمـشق   هـايش مـي  خواهند از وي پيروي كنند، زبان به تحـسين ارزش         مي
وي . پرورانندانديشي او را در سر مي دهند و سوداي نيل به سطح رفاه و آزادخود قرار مي

اين شيوة اعمال قدرت غيرمستقيم را ـ كه از طريق جاذبه، ديگران را واداريم تا آنچـه را   
ت نـرم، افـراد در   در شـرايط اعمـال قـدر   . نامدخواهيم ـ قدرت نرم مي بخواهند كه ما مي

لـذا تنظـيم    . شـوند عوض آنكه مجبور به انجـام كـاري گردنـد، بـه همكـاري گرفتـه مـي                 
سنگ مجبور نمـودن    دستوركاري در سياست جهاني به منظور جذب ديگران، اهميتي هم         

از . هـاي نظـامي و اقتـصادي دارد       آنها براي تغيير رفتار از طريق تهديد و يا كـاربرد اهـرم            
نرم مبتني بر توانايي تنظيم يك دستوركار سياسي اسـت بـه نحـوي كـه              منظر ناي، قدرت    

مـثلاً در سـطح فـردي، يـك پـدر و مـادر              . دهي به ترجيحات سايرين گردد    موجب شكل 
هـاي صـحيح تربيـت      دانند كه چنانچه كودكانشان را با باورهـا و ارزش         خردمند نيك مي  

ماني كه صرفاً بر تنبيه بدني و تري خواهند داشت نسبت به ز     رادگكنند، قدرت بيشتر و مان    
به همين ترتيب، رهبـران و متفكـرين سياسـي نظيـر            . يا قطع پول توجيبيِ آنها متكي باشند      

ها پيش دريافته بودند كه قدرت از توانايي تنظيم دسـتوركار           آنتونيو گرامشي نيز از مدت    
  . (Nye, 2002: 8-9) شودو مشخص كردن چارچوب يك بحث ناشي مي

  :رسد ذكر چند نكته ضروري به نظر ميدر ادامه،
سـو بـا    نكتة اول افتراق و تمايزي است كه جوزف نـاي ميـان مفهـوم قـدرت نـرم از يـك                 

بـه زعـم وي قـدرت نـرم عينـاً           . شـود از سوي ديگر قائل مـي     » اقناع«و  » نفوذ«مفاهيم  
تواند زيرا نفوذ مي  . آيدميشمار     به اگرچه كه يكي از منابع نفوذ     . رادف نفوذ نيست  تم

قدرت نرم همچنين چيـزي بـيش       . از طريق تهديد و يا اعطاي پاداش نيز اعمال گردد         
قـدرت نـرم   . باشـد از اقناع صرف يا توانايي حركت دادن افراد به وسيلة استدلال مـي       

توانايي اغوا و جذب كردن اسـت و جـذب غالبـاً تـسليم و الگـوبرداري را بـه دنبـال                      
  . (Nye, 2002: 9) آورد مي
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يعنـي بايـد بـدانيم كـدام        . شوددوم به لزوم شناخت منابع مولد قدرت نرم مربوط مي         نكتة  
كننـدة قـدرت نـرم هـستند كـه      الملـل سـاطع  ها در عرصـة روابـط بـين   عناصر و مؤلفه  

 نـاي از سـه عامـل      . سـازد مندي از آنها ميزان توانمنـدي بـازيگران را افـزون مـي             بهره
فرهنـگ جـذاب، ايـدئولوژي و       : بـرد  مـي  منابع غيرملموس مولد قـدرت نـام      عنوان    به

وي معتقد است برخورداري يك كشور از فرهنگي جذاب با قابليـت عرضـة              . نهادها
اي از قواعد و نهادهاي مطلـوب كـه بـر           جهاني و نيز توانايي آن براي ايجاد مجموعه       

. شـوند المللي حاكم باشند، در زمرة منـابع قـدرت نـرم محـسوب مـي              هاي بين فعاليت
ونه، بريتانيا در قرن نوزدهم و آمريكا در نيمة دوم قرن بيستم، قدرت خـود را                براي نم 

المللي كه با ساختارهاي    از طريق خلق قواعد و نهادهاي اقتصادي ليبرال در سطح بين          
داريِ انگليـسي و آمريكـايي همخـواني داشـت ارتقـاء      ليبرال و دموكراتيـك سـرمايه   

تجـارت آزاد و اسـتاندارد طـلا و آمريكـا توسـط        ـ بريتانيا به وسيلة قواعـد       . بخشيدند
هاي سياسي ها، ارزشالمللي پول يا سازمان تجارت جهاني ـ علاوه بر اين صندوق بين

و ) در مواردي كه در داخل و خارج مورد توجه باشـند      (يك كشور نظير دموكراسي     
 منبـع   تواننـد مي) در صورتي كه قانوني و مسئولانه به نظر برسد        (سياست خارجي آن    

   .(Nye, 2002: 9-10) پديد آورندة قدرت نرم قلمداد گردند
آفرين كه جملگي تأثيري غيرمستقيم و غيرملموس داشـته و          از ميان اين منابع قدرت    

در كانون توجه مقالة حاضر قرار دارد       » فرهنگ«كنند، تنها عنصر    بر مبناي جذابيت عمل مي    
رغـم  م نگريـست و طبعـاً ديگـر عناصـر را علـي            كه در ادامه با تيزبيني بيشتري بـدان خـواهي         

   .خواهيم نهاد شان وااهميت ماهوي
هـاي تحميـل    نكتة سوم ناظر بر امتيازات و محاسن كاربرد قدرت نرم نسبت به ديگر شيوه             

منـدي  ممكن است اين سؤال به ذهن متبادر گردد كـه بـا وجـود بهـره               . باشدمي اراده
و اقتصادي براي تأثيرگذاري بـر رفتـار و كـنش           هاي مؤثر نظامي    يك بازيگر از اهرم   

ديگران، استفاده از مصاديق قدرت نرم چه نفعي به حال او خواهد داشـت؟ از زاويـة                 
نگاه جوزف ناي راز سودمندي قدرت نـرم در سـهولت كـاربرد، كـاهش چـشمگير                 

. افزاري نهفته استها و مبرا بودن آن از تبعات منفي و دردسرساز قدرت سختهزينه
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هايتـان را بپذيرنـد و      آلوي عقيده دارد وقتي بتوانيد ديگران را وادار سـازيد تـا ايـده             
خواهيد، در آن صورت ديگر مجبور نخواهيد بود بـراي     آنچه را بخواهند كه شما مي     

» چمـاق و هـويج    «همسو نمودن آنها با خود هزينة هنگفتي را صرف اجراي سياسـت             
ها مانند دموكراسـي،    راه است و بسياري از ارزش     زيرا اغوا هميشه مؤثرتر از اك     . كنيد

 . (Lukes, 2007: 91) هاي فردي عميقاً اغواگر هستندبشر و فرصتحقوق

  :نويسدمي» پارادوكس قدرت آمريكايي«ناي در 
در صورتي كه يك كشور بتواند قدرتش را در چشم ديگر كشورها مشروع جلـوه               «

اگـر فرهنـگ و     . شـد  هـايش روبـرو خواهـد     دهد، بـا ايـستادگي كمتـري در برابـر خواسـته           
ايدئولوژي چنين كشوري گيرا باشد، ساير كشورها اشتياق بيـشتري در پيـروي از آن نـشان                 

 ممكن است ديگر نيازي نداشته باشد با تحمل هزينة فراوان، به قـدرت  ]ذالو  [... خواهند داد 
   .(Nye, 2002: 10) »اجبارآميز يا قدرت سخت در شرايط دشوار متوسل شود

رسد كـه امـروزه ديگـر اهميـت فزاينـدة جايگـاه و نقـش قـدرت نـرم در                     به نظر مي  
الملل براي قاطبة بازيگران خصوصاً بزرگان قـدرت و ثـروت           هاي نوظهور روابط بين   عرصه

اكنون دست يازيدن بـه نيـروي نظـامي توجيهـات اخلاقـي و قـانونيِ                . آشكار گرديده است  
هاي حـافظ صـلح و      مي جهاني و دريافت مجوز از سازمان      محكمي را براي اقناع افكار عمو     

كند و يك بازيگر لازم است جهد بسيار نمايد تا بتوانـد بـر قامـت اقـدامات                  امنيت طلب مي  
حتي در صورت ناديـده انگاشـتن ايـن مـوارد و            . اش جامة مشروعيت بپوشاند   افروزانه جنگ

هد بـروز چنـين رفتـاري از سـوي      سپتامبر شـا 11آغاز تهاجم نيز ـ كمااينكه پس از حوادث  
 ايالات متحدة آمريكا بوديم ـ از تحميل خسارات سنگين مالي و جاني و تخريـب وجاهـت   

هاي گزاف و گـاه  ل هزينه هاي اقتصادي هم تقب   لازمة كاربرد اهرم  . المللي گريزي نيست  بين
هـا  دن تشويقاز سوي ديگر برخي از تحليلگران كارگر افتا   . توجه است اعطاي امتيازات قابل  

هاي اقتصادي را با عنايت به وابستگي متقابل بازيگران و شرايط پيچيـدة بازارهـاي               و تحريم 
هاي متعدد و متنوعي را فراروي يك كشور جهت تأمين مايحتاجش قـرار             جهاني كه گزينه  

  .نگرنددهد به ديدة ترديد ميمي
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ت تحميل اراده و رهبـري      هاي قدرت نرم، هزينه و تبعا     با اين حساب استفاده از اهرم     
سـازد تـا در فـضايي       كاهد و او را قادر مـي      مي را براي بازيگرِ دارندة آنها تا حد زيادي فرو        

آنكـه سـبب تحريـك و      آميز و خالي از تنش، بر رفتار سايرين اعمال نفوذ نمايد بي           مسالمت
قتدارگرا كه دست مقامات كشورهاي ا     به زعم ناي، امروزه درحالي     .شان گردد گيريموضع

براي كاربرد اهرم زور و تهديد همچنان گشوده است، سياستمداران در جوامع دموكراتيك             
در حقيقت قدرت نـرم يكـي از      . اي از تشويق و جاذبه متكي باشند      ناگزيرند بيشتر بر آميخته   

قـدرت نـرم    . آيـد مـي شـمار      بـه  هاي دموكراتيك هاي روزمرة نظام  هاي اصليِ سياست  مؤلفه
هاي هاي ناملموسي مثل داشتن جذابيت    اي كه با دارايي   هاست به گونه  يين اولويت توانايي تع 

هايي كـه   هاي سياسي و نهادي مرتبط و همسو باشد و يا سياست          فرهنگي، شخصيتي، ارزش  
 نـاي معتقـد اسـت اگـر       . مشروع به نظر رسيده و يا داراي اعتبار معنوي هستند را پديد آورد            

ه كند كه ديگران خود مايل به پيروي از آن باشند، اداره كردن       هايي را ارائ  يك رهبر ارزش  
   ).44: 1387ناي، (آن گروه هزينة كمتري خواهد داشت 

در خاتمة اين قسمت بايد اذعان نمود كه جوزف ناي با معرفي مفهوم قدرت نرم بـه              
نيل فرض كه قدرت سخت تنها وسيله براي        الملل، در حقيقت بر اين پيش     بين ادبيات روابط 

مطابق بـا نظريـة او      . باشد خط بطلان كشيده است     جهاني مي  ها در عرصة سياست   به خواسته 
شـوند كـه ريـشه در      افزاري، ابزارهاي قدرت ديگـري نيـز يافـت مـي          فراسوي قدرت سخت  

اين همـان قـدرت نـرم       . گيراييِ فرهنگي و ايدئولوژيك يك بازيگر در انظار ديگران دارند         
خواهيم، از طريق جذابيت به جاي زور و سـركوب           كسب آنچه مي   اي را براي  است و شيوه  

هـا و   هـويج (هـا و تهديـدات      كه قدرت سخت بر مشوق     لذا درحالي . گذارددر اختيار ما مي   
باشد، قدرت نرم ديگران را به پشتوانة گيرايي و فريبـاييِ شـيوة زنـدگي               متكي مي ) هاچماق

   .خوانديك بازيگر به پيروي از او فرامي
ري كه جوزف ناي انجام داده، چيزي بيش از صرف معطوف نمودن توجهات به              كا

وي قدرت نرم را به مثابه يـك منبـع مولـد قـدرت كـه                . جانب مفهوم قدرت نرم بوده است     
توانند افزاري دارد نگريسته و قوياً معتقد است كه بازيگران مي      سنگ منابع سخت  اهميتي هم 
عنايـت روزافـزون   . مـد از ايـن منبـع پيـدا كننـد     آداريِ كاربـر هـايي را بـراي بهـره   و بايد راه 
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و » ديپلماسـي عمـومي   «بازيگران بـزرگ و پيـشرفتة جهـاني بـه مقـولاتي نظيـر فرهنـگ يـا                   
هـا طـي سـاليان اخيـر، حكايـت از آن دارد كـه          توجه آنها در اين عرصه    گذاريِ قابل  سرمايه

  .كشيده استقدرت نرم چيرگيِ قدرت سخت را در سياست جهاني به چالش 
گيرند چـرا كـه بـه زعـم ايـشان قـدرت نـرم نـسبتاً                 بسياري اين تحول را به فال نيك مي       

كـاربرد  . هاي خونين نبرد نيست   هزينه است و مستلزم رهسپاركردن شهروندان جوان به جبهه         كم
 تواند براي افراد يا بازيگران غيردولتي نيز مطلوبيت فراواني داشـته باشـد            قدرت نرم همچنين مي   

هاي نظـامي و اقتـصادي تحـت        ها آن را از طريق سياست     زيرا برخلاف قدرت سخت كه دولت     
در دسترس هر بازيگري قرار دارد كه بتواند خود را در نظر  گيرند، قدرت نرمكنترل خويش مي

   (Bially Mattern, 2007:100-102). ديگران جذاب و فريبا جلوه دهد
ز اين حيث كه يكي از منابع و ابزارهـاي اعمـال      در دو فراز بعدي مقاله، فرهنگ را ا       

كوشيم تا نقـش و جايگـاه       شود رصد خواهيم كرد و نيز مي      قدرت به شيوة نرم محسوب مي     
واسطة انتقال قدرت فرهنگيِ يك بازيگر بـراي اثرگـذاريِ خـاموش بـر              عنوان     به ها را رسانه

   .رفتار و كنش ديگر بازيگران در محيط جهاني آشكار سازيم

   قدرت نرممثابه به:  فرهنگ-3
ارائة تعريفي واحد از مفهوم فرهنگ كه از ويژگي جامعيت و مانعيت برخوردار باشد بسيار               

 عرصة مطالعـات فرهنگـي همـواره از منظرهـا و        نظران  صاحبشناسان و   دشوار است و مردم   
يوهـان  «بـراي مثـال     . انـد نظرهاي گوناگوني به اين مفهوم كليديِ علـوم اجتمـاعي نگريـسته           

دانـد كـه يـك      اندازي هرمنوتيك فرهنگ را عبارت از معنـاي خاصـي مـي           از چشم » 7هردر
فرهنـگ را يـك مجموعـة       » 8ادوارد تيلـور  «دهـد؛   گروه انساني به زندگي مشترك خود مي      

هـا و  پنداردكه شامل دانـش، عقيـده، هنـر، اخـلاق، قـانون، سـنت و ديگـر توانـايي            كلي مي 
بـه زعـم وي فرهنـگ       . كنـد عضوي از جامعه تحـصيل مـي      نوان  ع   به باشد كه فرد  عاداتي مي 

الگوي منسجمي از عقايد و رفتارها است كه انسان از طريق يادگيري آن را كسب نمـوده و              
نيز فرهنگ را نظامي از عقايد مشترك، » 9راجر كيسينگ«سازد؛ هاي بعدي منتقل ميبه نسل
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يابنـد قلمـداد    نـسان ظهـور و بـروز مـي        هاي زنـدگي ا   اي كه در شيوه   مفاهيم، قواعد و معاني   
  ). Fischer, 2006: 27 - 35(كند  مي

مجموعـة آداب و رسـوم،      معنـاي      بـه  توان فرهنـگ را   با اين حساب و در مجموع مي      
ها، هنرها، شيوة زندگي و نيز سازمان اجتماعيِ يك كشور يا گروه خاص در        نگرش باورها،

بـادلات فرهنگـي نيـز اثرپـذيري متقابـل و           بـر مبنـاي تعـاريف فـوق، مـراد از ت           . نظر گرفـت  
تبادل فرهنگي ميان جوامـع     . باشدگيريِ جوامع مختلف از مواريث فرهنگي يكديگر مي        وام

ها و موانع فراواني روبـرو بـود و در سـطح بـسيار              انساني در دنياي ماقبل مدرن با محدوديت      
اي در   متفرق و جداگانـه    فواصل جغرافيايي ابناء بشر را در جزاير      . پذيرفتنازلي صورت مي  

الوصـولي بـراي    كـه هـيچ مجـراي سـهل        طـوري    به نمودسراسر اين سيارة پهناور محبوس مي     
شايد تنها بازرگانان و برخي سياحان بودند كه رنـج   . برقراري ارتباط با دنياي خارج نداشتند     

تـا در   كردنـد   سفرهاي طولاني، پرمخاطره، پرهزينه و گـاه نافرجـام را بـر خـود همـوار مـي                 
هـا و محـصولات فرهنگـي       بازگشت بتوانند اندكي از كالاها، اكتشافات، تجربيات، آموخته       

  .هاي دوردست را براي هموطنان خويش به ارمغان ببرندمردمان سرزمين
اما در عصر مدرن سرنوشـت جوامـع بـشري دگرگونـه رقـم خـورد و بـه يمـن وقـوع                       

ل و نقـل و ارتباطـات، چهـرة جهـان           هـاي حم ـ  هاي شگرف و محيرالعقول در عرصـه      پيشرفت
ظرف چند دهه چنان متحول گرديد كه حتي تـصور چهـرة پيـشين آن و شـيوة زيـست ماقبـل           

هـاي  الخـصوص طـي دهـه     هـا علـي   اين پيشرفت . نمايدمي مدرن براي انسان امروز بسي دشوار     
غرافيايي اهميت شدن فواصل ج   در نتيجة بي  . آور به خود گرفت   پاياني قرن بيستم شتابي سرسام    

توان گفت كه اكنـون مـا   و فشردگي فضا و زمان كه محصول دستاوردهاي عظيم بشر بود، مي    
لوهاني كرانه با جزايري جدا افتاده از هم گذر كرده و گام به دهكدة جهانيِ مك       از دريايي بي  

اي كوچك كه انبوه ساكنان آن در قالـب يـك شـبكة پيچيـده از مـسيرهاي                  دهكده. ايمنهاده
لاتي و خطوط ارتباطات الكترونيك، امكان تعامل آني با يكديگر را داشته و قادرنـد در                مواص

   .ترين تحولات ساير نقاط قرار گيرندروز در جريان كوچكهر وقت از شبانه
اخي را جهت رونق تبادلات فرهنگـيِ جوامـع در           بستر بسيار فرّ   ، جهاني شدن  فرآيند

 سابقة فرهنگ ملل گرديـد    سبب تقريب بي  كوچك شدن جهان    . سطحي وسيع مهيا ساخت   
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نقـاط جهـان    اند كه ظرف چندساعت بـه اقـصي       ها اين مجال را يافته    كه اينك انسان   طوري  به
حتـي  . گـر باشـند  نوعان خويش را از نزديك نظـاره   هم سفر كرده و زندگي و فرهنگ ساير      

لويزيـون،  هـاي ارتبـاطي نظيـر ت      ديگر نيازي بـه طـي طريـق هـم نيـست و از مجـراي رسـانه                 
 عـالم   اقـصاء نقـاط   شود محصولات فرهنگي را در اندك زماني بـه          ها و اينترنت مي    ماهواره

تـر از ديـوار چـين       هـا برابـر سـترگ     امروزه كشورها بـا احـداث ديوارهـايي ده        . ارسال نمود 
گرداگرد قلمـرو خـويش نيـز نخواهنـد توانـست راه را بـر جريـان گـستردة انتقـال افكـار و                        

لـذا شـاهد    . هاي فرهنگي در امان نگاه دارنـد      د و جوامعِ خود را از اثرپذيري      ها ببندن فرهنگ
هستيم كه مقولة فرهنگ اهميتي روزافزون در معادلات جهاني يافته است تا جايي كه ديگر           

هـاي فرهنگـي    الملـل بـدون در نظـر گـرفتن نقـش مؤلفـه            تحليل شرايط حاكم بر نظـام بـين       
  .باشدپذير نمي امكان

اي كه سـبب ارتقـاء چـشمگير جايگـاه          مدهاي جهاني شدن، عامل ثانويه    در كنار پيا  
پـارادايم جـايگزين    عنـوان      بـه  مابين جوامع بـشري و مطـرح شـدن آن         فرهنگ در روابط في   

گرديد، خاتمة جنگ سرد و كنار رفتن ابرهاي تيرة تقابلات ايدئولوژيك، سياسي، امنيتي و              
در واقع در تمـام دوران رويـاروييِ      «. لملل بود اتسليحاتيِ اقطاب قدرت از آسمان محيط بين      

گرفـت و بـه يـك تعبيـر در          الشعاع قـرار مـي    ايدئولوژي چپ و راست، نقش فرهنگ تحت      
گونـه كـه   زيرا همـان . كردي ميهاي مختلف سياسي ـ اقتصادي تجلّ مراتب بعدي در عرصه

وژيِ متعـارض   ميـان دو ايـدئول    » 10خـوف نهـادي   «هـا در    دانيم در آن دوران همة دغدغه     مي
   ).46: 1382كاظمي، (» شد و مجالي براي ظهور فرهنگ وجود نداشتخلاصه مي

هـايي   جهان آبـستن وقـوع تحـول بنيـادين در نيروهـا و مؤلفـه               ،در پايان جنگ سرد   
با فروپاشي نظم دوقطبي، افـول چيرگـي        . زنندة معادلات ميان كشورها بودند    گرديد كه رقم  
، تغيير دستوركار سياست جهاني از موضوعات حـاد امنيتـي ـ    محورِ رئاليستيرهيافت قدرت

نظامي به موضـوعات ملايـم اقتـصادي، رفـاهي و فرهنگـي و بـا محبـوس شـدن تـسليحات                      
هايشان، عنصر فرهنگ كه تـا      زرادخانه ها در انبار  اي و كشتارجمعيِ ابرقدرت    هولناك هسته 

  .الي براي عرض اندام يافتپيش از اين در حاشيه قرار داشت، منفذي براي تنفس و مج
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عنـصري كليـدي جهـت تبيـين       عنـوان      بـه  الملـل، فرهنـگ   در فضاي جديد محيط بـين     
سـازان و   سياسـت . هـاي سياسـي مطـرح گرديـد       ها و ديگر موجوديـت    دولت سياست خارجي 

بينـي اتحادهـا و     يك متغير در راسـتاي تبيـين و پـيش         عنوان     به نگاران اغلب فرهنگ را   روزنامه
ها و تحليلگران دولتي نيز فرهنگ محلـي كـه در           ديپلمات. ها به كار گرفتند   خطوط كشمكش 

بينـيِ يـك   كردند را آموختند تا بتوانند رفتار قابـل پـيش  آن خدمت يا راجع به آن پژوهش مي  
با آغاز دهة نود ميلادي بسياري از آثاري كه در بـستر جريـان اصـلي دانـش                 . دولت را دريابند  

آمدند، نقش پررنگـي را بـراي فرهنـگ در امـر توضـيح              تة تحرير درمي  الملل به رش  روابط بين 
  ).Shaffer, 2006: 1-8(الملل قائل بودند ها و ديگر بازيگران نظام بينكنش دولت

سـردي را كـه بـا تـأثيرات شـگرف انقـلاب ارتباطـات و           تأثير فضاي نوينِ پساجنگ   
ــي    ــود، م ــده ب ــين ش ــات عج ــاوري اطلاع ــكارا در تابلو فن ــوان آش ــران و  ت ــه متفك ــايي ك ه

كشيدند مشاهده كرد تا جايي كه بسياري        از سيماي جهان آينده به تصوير مي       نظران  صاحب
روي دنيـاي نوظهـور، فرهنـگ را در كـانون           از آنان به هنگام تحليل و تفسير وضعيت پـيش         

. پرداختنـد محور فرهنگ مي  دادند و به ارزيابي تحولات جهاني حول      توجه خويش قرار مي   
برخـورد  «، مقالـة    »12فرانـسيس فوكويامـا   «نوشتة  » 11پايان تاريخ «توان از مقالة     نمونه مي  براي
نوشـتة  » 15دونالـد مك جهاد در برابر جهان   «و مقالة   » 14ساموئل هانتينگتون «نوشتة  » 13هاتمدن

  .(Murden, 2001: 458)نام برد » 16بنجامين باربر«
ديـد كـه تقـسيمات كـلان ميـان          مثلاً هانتينگتون در مقالة خود به صراحت معتقد گر        

هـا قدرتمنـدترين   دولـت ـ ملـت   . هـا و منبـع غالـبِ كـشمكش، فرهنگـي خواهـد بـود       انسان
هاي اصلي سياسـت جهـاني ميـان        بازيگران در امور جهان باقي خواهند ماند لكن كشمكش        

 :Huntington, 1993(هـاي مختلـف رخ خواهـد داد    هاي متعلق به تمدنها و گروهملت

هـاي آينـده ميـان خطـوط        مهمتـرين كـشمكش   «ر نهايت چنين نتيجه گرفت كه       وي د ). 22
سـازد بـه وقـوع خواهـد پيوسـت      هـا را از يكـديگر متمـايز مـي     گسل فرهنگي كه اين تمدن    

)Huntington, 1993: 25.(   
هاي فرهنگي، مرام ايدئولوژيك و شيوة زيست اجتمـاعيِ ليبـرال           اين قبيل آثار، ارزش   

يگانـه الگـوي غالـب و مـسلط بـر           عنـوان      به سركردگي ايالات متحده را   داري غرب به    سرمايه
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در حقيقـت پـس از جنـگ سـرد و بـا اضـمحلال سـاختار                 . كردنـد مي الملل معرفي محيط بين 
رقيـب و بلامنـازع بـه نظـر         داري و فرهنگ مصرفي آن كاملاً بـي       دوقطبي، قدرت نظام سرمايه   

ماورد پيشين يعني كمونيسم روسي نيـز       الخصوص كه ناقوس مرگ تراژديك ه     علي. رسيدمي
اش برنـدگان جنـگ     پيمانان اروپايي و ژاپني   هم ايالات متحده و  . سرانجام به صدا درآمده بود    

ترين و پيـشروترين الگـوي سياسـي،    داري ليبرال آنها متكامل شدند و سرمايه  سرد محسوب مي  
 لازم بـود در سراسـر جهـان    آمد كه ميشمار     به اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ در دسترس بشر      

لذا در كنار توجه به ابعاد نظامي و اقتصادي هژموني، ايـن بـار بعـد فرهنگـي نيـز                    . منتشر گردد 
-، شـكل  »18اسـتوارت كـوربريج   «و  » 17جـان اگنـو   «هايي مانند   چهره. مورد عنايت قرار گرفت   

را نويـد   » يهژمـوني ليبراليـسم فرامل ـ    «گيري يك نظم نوين ژئوپليتيك بدون سرزمين يا همان          
خـط  عنـوان    بـه ـ تركيبي از دموكراسي ليبرال و اقتصاد بازار ـ را » ايدة ليبرال«دادند و فوكوياما 

فرهنـگ ليبرالـي بـا سـرعتي عجيـب        . پايان تاريخ توسعة سياسي و اجتماعي جهان معرفي كرد        
نورديــد و همگــان ضــمن برائــت جــستن از مــرام  مرزهــاي جهــانِ در حــال توســعه را درمــي 

ميـزان  . كردنـد اش را آرزو مـي     سوسياليسم، برقراري ارتباط با دنياي غرب و فرهنگ مـصرفي         
شـد در عطـش    سابقه بود كه نمود بارز آن را مـي        نفوذ فرهنگيِ نهفته در اين هژمونيِ جديد بي       

با ويژه     به رفي و فرهنگي غربي   ناپذير مردم جوامع سراسر جهان براي خريد كالاهاي مص        سيري
مـشاهده  ... و» نايك«، »ديزني«، »مك دونالد«، »كوكاكولا«هاي مشهور آمريكايي مانند   مارك
   (Murden, 2001: 458 - 459). كرد

اهميت جايگاه فرهنگ در عرصـة معـادلات نـوين جهـاني تـا بـدان جـا رسـيد كـه                      
 منابع مولد قـدرت نـرم گنجانـده و          وقلمرپژوهاني مانند جوزف ناي اين عنصر را در         قدرت
. هاي بسيار بالاي آن را براي اعمال نفوذ و تحميل اراده مورد توجه ويژه قرار دادنـد                ظرفيت

جالب است كه جوزف ناي در هنگام برشمردن منابع قدرت نرم در درجـة اول از فرهنـگ                  
نـي بـر سـه منبـع        من معتقدم كه قدرت نرم يك كشور عمـدتاً مبت         «: گويدوي مي . بردنام مي 

هـاي  ارزش. دوم ،)به شرطي كه در نظـر ديگـران جـذاب باشـد           (فرهنگ آن   . اول: باشدمي
سياسـت خـارجي   . سـوم و ) وقتي كه در داخل و خارج مورد توجه قرار گيرنـد   (سياسي آن   

پـس بـه   . (Nye, 2007: 164)» )زماني كه مشروع و داراي صـلاحيت اخلاقـي باشـد   (آن 
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آفرينـي،  اما بايد پرسيد كه آيـا قـدرت       . د ساطع كنندة قدرت باشد    توانزعم ناي فرهنگ مي   
شود و آيا جوامع بشري جملگي قادرنـد بـه          ها محسوب مي  خصوصيت ماهويِ همة فرهنگ   

  پشتوانة فرهنگ خود بر يكديگر اعمال قدرت نمايند؟
كنـد و  را مطـرح مـي  » جـذابيت «وي شـرط    . پاسخ ناي به پرسش مذكور منفي است      

آفـرين ناميـد كـه در انظـار مردمـان ديگـر             تـوان قـدرت   فرهنگ كشوري را مي   عقيده دارد   
 محور تعريف   ،تر نيز عنوان كرديم، عنصر جذابيت     كه پيش  طور همان. كشورها جذاب باشد  

يعنـي اگـر    . باشـد قدرت نرم و مـلاك اصـلي تميـز و بازشناسـي آن از قـدرت سـخت مـي                   
هـاي  با كاربرد اهـرم ( طريق زور و اجبار المللي خواستة خويش را از   بازيگري در عرصة بين   

 اش را بـا اتكـا بـر جـذابيت         خواسته ق سازد، از قدرت سخت و اگر      محقّ) نظامي يا اقتصادي  
بـا  . اش جامة عمل بپوشاند از قدرت نرم بهره گرفته استهاي فرهنگي و سياسي ذاتيِ ارزش 

ست جهاني نخواهـد    اين حساب فرهنگ هر كشوري لزوماً موجب ارتقاء قدرت آن در سيا           
گرديد مگر اينكه مشتمل بر عناصري باشد كه از نگاه مـردم ديگـر نقـاط داراي جـذابيت و         

ناي فرهنگ عامة ايالات متحدة آمريكا را نمونة بارز يـك فرهنـگ             . گيراييِ خاصي هستند  
  :نويسدمي» پارادوكس قدرت آمريكايي«وي در مقدمة . داندآفرين ميجذابِ قدرت
دهيم، فرهنگ عامة آمريكايي از يك اقبـال جهـاني   آنچه كه ما انجام مينظر از   قطع

هـا و   فـيلم . ان و اينترنت وجود نـدارد     .ان.، سي »هاليوود«هيچ مفرّي از نفوذ     . برخوردار است 
بـه  . تلويزيون آمريكا بيانگر آزادي، فردگرايي و تغيير علاوه بـر سـكس و خـشونت هـستند             

 مطلوبيـت فرهنگـي   مريكايي سبب ارتقاء قدرت نرم ما  ـطوركلي اقبال عمومي به فرهنگ آ
   (Nye, 2002: xi). گرددمي و ايدئولوژيك ما ـ

توان چنين نتيجه گرفت كه اگـر فرهنـگ يـك كـشور داراي نـوعي جـذابيت و                 مي
خاطر نسبت بـه اقتبـاس و       گيراييِ ذاتي باشد به نحوي كه ديگر كشورها داوطلبانه و با طيب           

ن و مصرف محصولاتش رغبت نشان دهند، كشور موردنظر قادر خواهـد          پيروي از مظاهر آ   
هـايش را بـدون     منبع مولد قدرت نرم استفاده كـرده و خواسـته         عنوان     به بود از فرهنگ خود   

آنكـه  آميز و خـالي از تـنش بـي    هاي پرهزينة زور و اجبار و در فضايي مسالمت        كاربرد اهرم 
  . القا نمايدموجب تحريك مستقيم سايرين گردد به آنها
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كشور ايالات متحدة آمريكا عـلاوه بـر آنكـه متعاقـب فروپاشـي اتحـاد جمـاهير                  
در جايگـاهي كـاملاً     ) نظـامي و اقتـصادي    (هـاي قـدرت سـخت       شوروي از حيث مؤلفـه    

الملل معرفي نمـود، از     قطب هژمون نظام بين   تكعنوان     به رقيب قرار گرفت و خود را      بي
العاده جذابي نيز برخوردار بـود   زيست اجتماعيِ فوقفرهنگ، مرام ايدئولوژيك و شيوة  

نسخة برتـر فرهنگـي     عنوان     به توانستكه متقاضيان انبوهي در سراسر جهان داشت و مي        
يافتـه،  و ايدئولوژيك براي عـصر نـوينِ پـساجنگ سـرد بـه همـة جوامـع اعـم از توسـعه            

رهـاي اجتمـاعيِ    هـاي فرهنگـي و هنجا     ارزش. مانـده ارائـه گـردد     توسعه يا عقـب   درحال
نهادينه شده در جامعة آمريكايي نظير دموكراسـي، سكولاريـسم، آزادي، فردمحـوري،             

الخصوص در جوامـع    هاي انساني علي  توده در نظر بسياري از   ... گرايي، سكس و  مصرف
جهان سوم عميقاً جذاب و فريبا بود تا جـايي كـه آنـان ايـالات متحـده را قبلـة آمـال و                        

پنداشـتند و از مظـاهر فرهنـگ آمريكـايي مـشتاقانه الگـو              ش مي سرزمين آرزوهاي خوي  
بينيم در پايان عمـر اتحـاد جمـاهير شـوروي، وقتـي             از همين رو است كه مي     . گرفتندمي

ها قهر و دوريِ بلوك شـرق از غـربِ آزاد و پيـشرفته               نماد سال عنوان     به كه ديوار برلين  
نة تـسليم در برابـر ايـدئولوژي و         ريخت و كمونيسم سرانجام دستان خـود را بـه نـشا            فرو

داري بلنـد كـرد، جوانـاني كـه تـا چنـدي پـيش شـهروند                 سـرمايه مرام اجتمـاعي ليبـرال      
شدند، با افتخار تمام آماده بودند تا آغوش خـود          امپراتوري بزرگ شوراها محسوب مي    

انگيـز زنـدگي بـه سـبك غربـي و آمريكـايي بگـشايند و           را براي پـذيرش شـيوة هيجـان       
هـايي  اي پرشكوه لنين و استالين را به زير بكشند تا در عوض، تابلوي رستوران             همجسمه

  .را بالا ببرند» كنتاكي«و » دونالدمك«با نشان مشهور 
الملـل از فرهنگـي   طلـب نظـام بـين   قـدرت سـيطره   عنـوان      بـه  ايالات متحـدة آمريكـا    

توانـد  وامـع، مـي   برخوردار است كه به دليل جذابيت و گيرايي آن در نظر مردمان ديگـر ج              
شـود در قالـب دو      اين مـسئله را مـي     . يك منبع عظيم مولد قدرت نرم براي اين بازيگر باشد         

  :ساده به شرح ذيل اثبات كرد» قياسيِ«استدلال 
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  .استدلال اول
ديگران را به پيروي از خواستة      » جذابيت« اگر عاملي بتواند از طريق عنصر        )گزارة الف 

، آنگاه اين عامل منبع مولد قـدرت نـرم محـسوب            )ممقد(يك كنشگر وادار سازد     
  )تالي. (گرددمي

ديگران را بـه پيـروي از خواسـتة    » جذابيت«تواند از طريق عنصر  فرهنگ مي  )گزارة ب 
  .يك كنشگر وادار سازد

  .گرددپس فرهنگ منبع مولد قدرت نرم محسوب مي: نتيجه
  .استدلال دوم

ت و گيرايـي جهـاني برخـوردار باشـد           اگر فرهنگ يـك كـشور از جـذابي         )الفگزارة  
، آنگاه اين كشور قادر است از فرهنگ خود بـراي اعمـال قـدرت نـرم بـر                   )مقدم(

  )تالي. (سايرين بهره گيرد
  .باشدفرهنگ ايالات متحدة آمريكا از جذابيت و گيرايي جهاني برخوردار مي) بگزارة 
اي اعمال قدرت نـرم بـر    پس ايالات متحدة آمريكا قادر است از فرهنگ خود بر         : نتيجه

   .سايرين بهره گيرد
طلبـي همچـون ايـالات    شـود كـه كـشور سـيطره    اكنون اين سؤال به ذهن متبادر مـي      

باشـد، چگونـه   متحدة آمريكا كه از يك منبع عظيم مولد قدرت نرم فرهنگي برخوردار مـي   
رت نـرم  گيرد؟ به عبـارت ديگـر قـد   اين منبع را در راستاي تحميل ارادة خود به خدمت مي         

عنـوان    بهگردد؟ اينجاست كه رسانهفرهنگي آمريكا از كدام مجرا بر ساير جوامع اعمال مي        
آيد كه در ادامه به تحليل و بررسـي         مي عامل انتقال قدرت نرم فرهنگيِ يك بازيگر به ميان        

  .بديل آن خواهيم پرداختنقش پررنگ و بي

    عامل انتقال قدرت نرم فرهنگي؛هارسانه -4
يش از اين گفتيم كه اگر يك كشور بتواند قدرتش را در انظـار ديگـران مـشروع جلـوه                 تا پ 

هايش با ايستادگي كمتري روبرو خواهـد شـد و در           ق خواسته دهد، در مسير پيگيري و تحقّ     
منـد باشـد، ديگـر كـشورها بـا اشـتياق       صورتي كـه از فرهنـگ و ايـدئولوژيِ گيرايـي بهـره           
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اكنون بايد ديـد كـه چنـين كـشوري چگونـه در             . پذيرفتتري رهبري آن را خواهند       افزون
هاي فرهنگي و ايـدئولوژيكش را      ارزش عرصة جهاني براي خود كسب مشروعيت نموده و       

  .سازداز چه طريقي عالمگير مي
ــه     ــازيگر ب ــرم يــك ب ــاي قــدرت ن ــر آراء جــوزف ن ديگــران از » آگــاهي«مبتنــي ب

هـاي  نظـر از اينكـه ارزش  گـر صـرف   بـه عبـارت دي    . هاي جذاب او نيز بـستگي دارد       ويژگي
بازيگر چقدر خوب و گيرا هستند، مادامي كه سايرين چيزي دربارة آنها ندانند هيچ قدرت               

آگـاهي  » اشـاعة «تـرين مـسئله در برداشـت قـدرت نـرم،            لذا مهـم  . نرمي حاصل نخواهد شد   
 جذابيت هاي فرهنگي و ايدئولوژيك بازيگرِ برخوردار ازاجتماعي و جهاني راجع به ارزش    

تبـادل  «توان ادعا كرد كه قدرت نرم عميقـاً ريـشه در ارتباطـات و               از اين حيث مي   . باشدمي
  .(Bially Mattern, 2007: 101)دارد » ارتباطي

كـه در آن بـه سـر    » عصر اطلاعات«با توجه به اهميت ارتباطات، ناي ميان پيامدهاي    
كاربردي در عرصة سياست جهـان از       ابزاري  عنوان     به سو و ظهور قدرت نرم     بريم از يك  مي

البته وي اذعان دارد كه قدرت نرم پديدة جديـدي         . سازدسوي ديگر پيوند وثيقي برقرار مي     
ــازيگران جهــاني از مــدت  ــه كــار هــا پــيش آن را در راســتاي فعاليــت نيــست و ب هايــشان ب

ي ارتبـاط بـا     هاي عظيم فناوري اطلاعات برقرار    لكن تنها از زماني كه پيشرفت     . اند گرفته مي
يـك  عنـوان      بـه  نقاط عالم آسان و ارزان گردانيد، استفاده از قدرت نرم         ديگران را در اقصي   

لذا آن دسـته از      .پذير شده است  استراتژي كلانِ آگاهانه و مستمر براي همة بازيگران امكان        
ت بايست اين قـدر   بازيگراني كه از منابع قدرت نرم نظير جذابيت فرهنگي برخوردارند، مي          

هـاي انـسانيِ هـدف اعمـال        هاي ارتباطات و اطلاعات بر جوامـع و تـوده         را از طريق فناوري   
  . (Bially Mattern, 2007: 101-102) نمايند

تواند حامل قدرت نرم باشد، به واسطة تبادل    در عصر حاضر، فرهنگ جذاب كه مي      
 آن بازيگران تفاسـير     ي است كه از طريق    فرآيندتبادل ارتباطي   . شودارتباطي اشاعه داده مي   

اهميـت تبـادل    . دهنـد هاي جهاني را به يكـديگر انتقـال مـي         و تلقيات خود از امور و پديدار      
بيني شخصي سازد تا باورهاي ذهني و جهانارتباطي از اين رو است كه بازيگران را قادر مي

كـه از   بدل كنند زيرا يك باور و تفكر شخصي تنها زماني           » اطلاعات عمومي «خويش را به    
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 تواند اين شانس را داشته باشـد كـه  طريق ارتباطات به اطلاعات عمومي تغيير شكل دهد مي 
در نتيجـه،   . مطـرح گـردد   » واقعيـت / فرهنـگ «و بخشي از    » حقيقت اجتماعي «يك  عنوان    به

. وي دارد » اسـتراتژي ارتبـاطي   «غلبه و چيرگيِ طرز فكر يك بازيگر بر ديگران بـستگي بـه              
 مقام گوينـده چگونـه تفـسير خـود را از مجـراي تبـادلات ارتبـاطي بـراي                    يعني اينكه او در   

گويـد، اهميـت بـه      بر اين اساس اينكـه گوينـده چگونـه سـخن مـي            . كندشنوندگان بيان مي  
 گويـد گويـد و بـراي كـه مـي        مراتب بيشتري دارد از اينكه گوينده چه كسي است، چه مـي           

(Bially Mattern, 2007: 106-107) .  
توان پاي رسانه را به ميـان كـشيد و          آنچه تا به حال عنوان شد، اكنون مي       در راستاي   

آن را با عنوان عامل انتقال و اشاعة قدرت نرم فرهنگي در عصر ارتباطات و اطلاعات ملقبّ 
 هـا، سـينما و اينترنـت را       اي نظيـر تلويزيـون، خبرگـزاري      هاي رسـانه  اهرم جوزف ناي . نمود
مة بازيگري همچون ايالات متحدة آمريكا در چهار گوشة عالم مروجين فرهنگ عاعنوان  به

تصاوير چندگانة ترسيم شـده توسـط       «: نويسدمي» قدرت نرم «وي در كتاب    . كندمعرفي مي 
هـا را   معمولاً تصاوير ارزش  . هاي سياسي باشند  توانند انتقال دهندة پيام   تلويزيون يا سينما مي   

» ترين مـروج نمادهـاي مجـازي اسـت         هاليوود اصلي  دهند و قدرتمندتر از كلمات انتقال مي    
   ).106: 1387ناي، (

سازي را  ها چه نقش كليدي و سرنوشت     در اين فراز براي ما روشن گرديد كه رسانه        
تـر از قـول نـاي       گونـه كـه پـيش     همـان . كننددر خدمت به بازيگرِ دارندة قدرت نرم ايفا مي        

رفنـدهاي گونـاگون در ذائقـة مردمـان         گفتيم، مادامي كه حلاوت فرهنگ يك كـشور بـا ت          
هاي ذاتي قادر به اعمال قـدرت و        رغم همة جذابيت  ديگر كشورها ننشيند، آن فرهنگ علي     

مندي از جـذابيت فرهنگـي يـك مـسئله          يعني بهره . ها نخواهد بود  نفوذگذاري بر رفتار توده   
و اذهـان   است و توانايي اشاعه و ترويج اين جذابيت به نحـوي كـه موجـب تـسخير قلـوب                    

برانگيـزِ  شايد از همين رو باشد كه اسـتيون لـوكس نـام تأمـل             . اي ديگر جهانيان گردد مسئله  
شـك بـر    بـي . گزيندرا براي مقالة خود دربارة مفهوم قدرت نرم برمي        » ها و اذهان  نبرد قلب «

هاي ارتباطي سـربازان    كسي پوشيده نيست كه امروزه در عصر ارتباطات و اطلاعات، رسانه          
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نبرد فراگيرِ فرهنگي هستند كه بـا سـلاح بـسيار قدرتمنـد و نافـذ تـصوير، قلـب و ذهـن         اين  
  .دهندمخاطبان خود را هدف قرار مي

   ايالات متحده و قدرت نرم فرهنگي-5
دانستيم كه در آوردگاه نبردهاي نوين، كشوري پيروز ميدان خواهد بود كه بتواند با اتكا بر              

هـا رسـوخ كـرده و     ديگران در عمق باورها و ذهنيات انسان      اش بيش از    هاي ارتباطي فناوري
هـاي جـذاب و   بنـدي نسخة برتر و در بـسته عنوان   بههاي فرهنگي خود را   بيني و ارزش  جهان

  .خوش رنگ و لعاب در بازار مصرف آنان عرضه نمايد
آيـد چـرا كـه از    مـي شمار   بهخاصيكشور ايالات متحدة آمريكا از اين حيث نمونة      

 در سطح جهاني است و از سوي ديگر حجم          كاذبهاي  فرهنگي با جذابيت   حبسويي صا 
در . اي را براي اشاعة اين فرهنگ جذاب در اختيار دارد         هاي ارتباطي و رسانه   عظيم فناوري 

ــده   ــالات متح ــلام، اي ــك ك ــزرگ ،ي ــك ب ــنايع    مال ــات ص ــرين كارخانج ــرين و مجهزت ت
 از منبع غني و سرشارِ مولـد قـدرت نـرم            منديباشد و اين يعني بهره    سازي جهان مي   فرهنگ

  .المللبه منظور اعمال نفوذ در عرصة سياست بين
بايد گفت اصولاً جهان جهاني شدة امروز با وجود تغييرات ژرفي كه از پايان جنگ 

هاي مبتنـي بـر قـدرت سـخت را در سـطح             جوييسرد تاكنون آبستن آنها بوده، ديگر سلطه      
گونه كه پيـشتر نيـز اشـاره        يط كاملاً دگرگون شده است و همان      امروز شرا . تابدوسيع برنمي 

هـاي  طلب ناگزير بايد ضمن پذيرش اقتضائات دنياي جديـد، شـيوه          كرديم، بازيگر هژموني  
در زمانة غلبه و رواج مظاهر قدرت نرم، بازيگري . اعمال نفوذش را بر وفق آن متحول سازد

 را بر سر بگذارد كـه قـادر باشـد فرهنـگ،             تواند تاج سركردگي و رهبريِ جامعة جهاني      مي
ها، هنجارها و شيوة زيست اجتماعي خود را عالمگير نموده و جهانيـان را              بيني، ارزش جهان

خاطر از زاوية نگاه او بـه موضـوعات     بدون كاربرد زور آشكار وادارد تا داوطلبانه و با طيب         
هـاي  سـاختة او از وقـايع و پديـده     جاري بنگرند، با قواعد ابداعي او بازي كننـد و تفاسـير بر            

  . حادث در جهان را چونان وحي منزلي بپذيرند
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اي ندارد جز اينكه عمارت هژمونيك      ايالات متحدة آمريكا در مقطع كنوني چاره      
آميز بنا نهد زيرا وقتي گوش بازيگران ديگـر         را بر شالودة جذابيت و اعمال نفوذ مسالمت       

ت، توان نظامي و تسليحاتي هر چقدر هم كه عظيم و     مانند گذشته شنواي زبان اسلحه نيس     
رقيب باشد، كارگر نخواهد افتاد و لذا بايد زبان قدرت را از سخت به نرم تغييـر داد و                    بي

از رهگذر همكاري با ساير بازيگران به جلـب رضـايت آنهـا و كـسب مـشروعيت بـراي                    
بـه  »  آمريكـايي  پارادوكس قـدرت  «جوزف ناي در مقدمة كتاب      . رهبري مبادرت ورزيد  

كند كه بر درك روشن وي از تغيير شـرايط جهـاني دلالـت              نكات بسيار مهمي اشاره مي    
  :وي معتقد است. دارد

هـاي وابـستگي متقابـل در سراسـر جهـان ـ چـه        جهاني شدن ـ يا همان توسعة شـبكه  
ه المللي ما قـرار داد    بخواهيم و چه نخواهيم، موضوعات جديدي را در دستوركار ملي و بين           

در دنيايي كـه مرزهـا   ... موضوعاتي كه ما به تنهايي قادر به حل بسياري از آنها نيستيم         . است
هـاي واگيـر و تروريـسم       چيزي از مواد مخدر گرفته تـا بيمـاري         بيش از هميشه نسبت به هر     

شوند، ما مجبـوريم بـا سـاير كـشورها در پـشت مرزهايـشان و درون مرزهـاي                   نفوذپذير مي 
   (Nye, 2002: xiii-xiv). يمخودمان همكاري كن

اش واداشـته   هاي تازة ناي كه او را به بازنگري در برخي از آراء قبلي            شايد همة يافته  
در بازنويسي عنوان كتاب پيشين خود ـ  «: است، در اين عبارت طلايي خلاصه شده باشد كه

»  همكاري نيز هستيمما تنها ملزم به رهبري نيستيم، بلكه ملزم به: ملزم به رهبري ـ بايد بگويم
(Nye, 2002: xiv). برانگيز فوق از وقوع دگرگونيِ عميقـي در شـيوة رهبـري    جملة تأمل

اينك عصر پيروزي در صلح از طريق نفـوذ خـاموش          . دهدهاي اخير خبر مي    جهان طي دهه  
هاي انساني فرارسيده است و مظـاهر قـدرت نـرم از جملـه فرهنـگ،       ها و اذهان توده   بر قلب 
سردبير نشرية  » 19جوزف جاف «ناي از قول    . كنندترين نقش را در اين عرصه ايفا مي       اساسي

داور اصـلي   عنوان     به بر خلاف قرون گذشته يعني زماني كه جنگ       «: گويدمي» 20داي زيب «
در دنياي امروز   . آيدنمي ترين انواع قدرت از لولة تفنگ در      مطرح بود، امروزه جالب توجه    

خـواهيم، ثمـرات بـسيار بيـشتري بـه      آنچه را طلب كنند كه ما مي    اينكه سبب شويم ديگران     
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ناي، ( »اين كار را بايد از راه گيرايي فرهنگي و ايدئولوژيك انجام داد           . دنبال خواهد داشت  
1387 :168 .(  

هاي مندي از گيرايي و جذابيت    يكي از ملزومات كليديِ رهبري دنيا به شيوة نرم، بهره         
به عبارت ديگر هژمون بايـد از فرهنـگ و ايـدئولوژي غـالبي              . فرهنگي در سطح جهاني است    

-برخوردار باشد كه بتوان آن را در بازارهاي همة جوامع عرضه نمود و تقاضاي سلائق و ذائقه          

ايـالات متحـدة آمريكـا جـدا از قـدرت           . هاي گوناگون را به بهترين نحوي بـرآورده سـاخت         
العـاده  هاي فـوق  قدرت نرم فرهنگي نيز ظرفيت    افزاريِ عظيم و انكارناپذيرش، در زمينة       سخت

ايالات متحده تنها كـشوري     . مانندي دارد كه قابل قياس با هيچ بازيگر ديگري نيست         بالا و بي  
 ذاتيِ مظـاهر  به يمن جذابيت. آيد ميشمار     به است كه صاحب فرهنگي با امكان عرضة جهاني       

-هـاي صـنايع فرهنـگ     وجود ابركمپـاني  فرهنگ آمريكا در چشم مردمان ساير جوامع و نيز با           

 و القـاي    اي و ارتباطات الكترونيك جهت اشـاعة پيـام        ترين ابزارهاي رسانه  سازي كه به مدرن   
هاي آمريكايي بازارهاي غـرب     مفاهيم مجهز هستند، امروز محصولات فرهنگيِ توليد كمپاني       

گـاه از   ولات نيـز هـيچ    اند و ظـاهراً طرفـداران مـشتاق ايـن محـص           تا شرق عالم را تسخير كرده     
ساية سنگين فرهنگ آمريكا بر فـراز جهـان بـه قـدري سـنگين          . گردندنمي مصرف آنها اشباع  
دانند كه در پسِ ، جهاني شدن را صرفاً يك عنوان ظاهري مي    نظران  صاحباست كه برخي از     

-هبـراي مثـال روزنام ـ    . تر، آمريكايي شـدن قـرار دارد      پردة آن غربي شدن يا به عبارت صحيح       
نمادها و مظاهر آمريكايي در حال شـكل دادن   «: نويسدمي» 21اشپيگل«نگاري در مجلة آلماني     

 Madeجهاني شـدن برچـسب   . به جهان از كاتماندو تا كينشازا و از قاهره تا كاراكاس هستند

in USAبر خود دارد « .(Nye, 2002: 1)   
رت عظيمي را جهـت    برخورداري از جذابيت فرهنگي و توانايي اشاعة آن، چنان قد         

هـا بـه سـردمداران آمريكـا        اعمال نفوذ نـرم و غيرمـستقيم بـر جهـان و هـدايت افكـار تـوده                 
هـاي  تـر از اهـرم    ها برابر باارزش  الملل، ده بخشد كه خصوصاً در فضاي جديد محيط بين        مي

هيچ ترديدي بايد فرهنگ جهـاني ايـالات   لذا اينك بي. شودنظامي و اقتصادي محسوب مي   
 را دوشادوش موارد ديگري چون توانمندي بسيار بالاي نظامي و اقتصادي، پيـشتازي   متحده

هاي ليبرالـي و مركزيـت بـراي ارتباطـات فراملـي، در           هاي علمي و تكنيكي، رژيم    در حوزه 
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از وزراي » 22اوبـر ودريـن  «.  منابع عمدة مولد قدرت اين بـازيگر بـزرگ قلمـداد كـرد        شمار
هـا  آمريكـايي «: حليل علل قدرت ايالات متحده معتقـد اسـت        سابق امور خارجة فرانسه در ت     

تواننـد بـه    قدرتمند هستند زيرا به مدد سلطه بر تصاوير جهاني از طريق فيلم و تلويزيون مـي               
و نيز به خاطر اينكه مبني بـر همـين دلايـل، خيـل              . روياها و آرزوهاي ديگران الهام ببخشند     

» گزيننـد را براي تكميل تحصيلات خود برمـي      كثيري از دانشجويان ساير كشورها، آمريكا       
(Nye, 2002: 9) .  

بايد توجه داشت چيزي كه دست ايالات متحده را جهت اعمال قدرت نرم فرهنگي       
گذارد، جو حـاكم بـر    اش باز مي  طلبانهاي در راستاي اهداف سيطره    از طريق ابزارهاي رسانه   

مـا  . ت و نفوذگـذاري را دارد     محيط جهاني است كه كشش و ظرفيت اين نوع اعمـال قـدر            
 افزاري بهامروز در زمانة رواج استفاده از قدرت نرم و كاهش اقبال عمومي به قدرت سخت        

اي و  هـاي هـسته   اي كه تسليحات نظاميِ پرهزينه و هولناك مانند بمب        در زمانه . بريمسر مي 
نگـي عرصـة     ولـي تـسليحات فره     ها محبوس گـشته   هاي بالستيك در انبار زرادخانه    موشك

تحميل اراده از مجراي فرهنگ مستلزم كاربرد زور    . اندجولاني به گسترة سراسر جهان يافته     
انگيزد بلكه با هـدايت خـاموش و        العمل بازيگرانِ هدف را برنمي    آشكار نيست و لذا عكس    

از ايـن حيـث     . كندهاي بازيگر برتر همسو مي    غيرمستقيم اذهان آنها، رفتارشان را با خواسته      
ارآمدترين روش براي جلب رضايت جهاني و پوشاندن جامة مشروعيت بر قامت اهـداف       ك

كـاملاً جاافتـاده و     » فرهنگ جهاني «از سوي ديگر امروز بحث از پديدة        . باشدهژمونيك مي 
مورد قبول افكار عمومي بـوده و آميختگـي و پيونـد عميـق جوامـع بـشري در قالـب شـبكة                

اي را بـه سـهولت فـراهم آورده         ق چنين پديـده   امكان تحقّ هاي ارتباط جمعي،    پيچيدة رسانه 
اكنون تيغ يك كارگردان سينماي هاليوود يا       با اين حساب جاي تعجب نيست كه هم       . است

ديـدة ارتـش ايـالات      ها كوماندوي آمـوزش   تر از تيغ ده   ان بسيار برنده  .ان.يك خبرنگار سي  
  .باشدمتحده مي

تـوان آشـكارا در     عرصة سياسـت جهـاني را مـي       ها در   العادة نقش رسانه   اهميت فوق 
ايـن اصـطلاح بـه ظرفيـت خبرگـزاري          . به تماشـا نشـست    » 23ان.ان.تأثير سي «آئينة اصطلاح   

بـراي مثـال   . ها و تصميمات سياست خارجي اشاره دارد     بسترسازي براي كنش   ان در .ان.سي
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را بـراي    »يوگوسـلاوي «ان توانست تهديـد     .ان.شد كه سي  در خلال جنگ كوزوو گفته مي     
ناتو شكل دهد و آن را تقويت نمايد تا سرانجام اين سازمان را وادارد كه حملات هوايي را                  

» 24ادوارد هـرمن  « رسانه همچون    نظران  صاحببرخي از   . عليه نيروهاي يوگوسلاو آغاز كند    
هـا  در اين زمينه معتقدند كه جنگ كوزوو كنترل مخرب ناتو بر رسـانه            » 25ديويد پترسون «و  

ها بـود   كنندة پيوند وثيق ائتلاف ناتو به رهبري آمريكا و رسانه         صوير كشيد و منعكس   را به ت  
)Roach, 2005: 455.(   

هـا، تمـامي امكانـات لازم را بـراي اينكـه بـه              امروزه ايالات متحده به كمك رسـانه      
فرهنگ خود صبغة جهاني ببخشد و محصولات فرهنگي را با ظاهري بسيار جـذاب و فريبـا                 

آمريكـا صـادركنندة شـمارة يـك        . هاي مردم سراسر جهان سازد در اختيـار دارد        هروانة خان 
سـينماي  . شـود هاي تلويزيوني بـه تمـامي كـشورها محـسوب مـي           هاي سينمايي و برنامه   فيلم

ترين كارخانة صنعت فرهنـگ در دنيـا قلمـداد          هيچ ترديدي آن را عظيم    هاليوود كه بايد بي   
گنجد، به تـصوير    در است هر چيزي را كه در مخيلة بشر مي         نمود، با پشتوانة مالي نجومي قا     

هـاي جـذاب توليـديِ هـاليوود كـه نافـذترين ابـزار بـراي             بينيم كـه انبـوه فـيلم      لذا مي . كشد
اي، ظرف  هاي وسيع توزيعِ رسانه   هاي انساني هستند، از مجراي شبكه     دهي اذهان توده   جهت

نوردنـد و خـود را در سـبد     را درمـي اندك زماني مرزهاي جغرافيـاييِ شـرق و غـرب عـالم     
آمريكـا همچنـين    . دهنـد ترين نقاط اين كرة خاكي قرار مـي       مصرف مشترياني در دورافتاده   

ترين حضور را در شبكة جهـاني اينترنـت دارد؛ هـر سـال بيـشترين ميـزان مهـاجران                    پررنگ
و اطلاعـات   هـاي انتقـال اخبـار       ترين كانال پيشرفته كند؛ از خارجي را جذب قلمرو خود مي     

هـاي مختلـف خـصوصاً      اي در زمينـه   افزارهاي رايانـه  كنندة عمدة نرم  برخوردار است؛ تأمين  
آيـد و در يـك كـلام،        مـي شـمار      بـه  بازي، سرگرمي و موسيقي براي كاربران همة كشورها       

ها فرهنگ آمريكايي را در جايگاه آمريكا سلطة بلامنازعي بر دنياي مجازي دارد و همة اين
امتيازي كـه هـيچ بـازيگري در عـصر كنـوني از آن              . نشاندفرهنگ هژمونيك مي  رفيع يك   

  .مند نيستبهره
آمريكـا بـازترين فرهنـگ جهـان را         : گويـد نگار آلماني مي   روزنامه »جوزف جاف «

... داراست و به همين علت نيز درهاي جهان بيش از همه براي فرهنگ آمريكايي بـاز اسـت   
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سـازد در خـلال قـرن       اس تاريخ فرهنگ خاطرنشان مـي     كارشن» 26نيل روزندورف «همچنين  
انگيـز،  بيستم، فرهنگ عامه سبب شد ايالات متحده در نظر ديگران، كشوري مهيج، شگفت    

: 1387 ،نـاي ( ثروتمند، قدرتمند، پيشتاز روندها و پيشتاز در مدرنيته و نـوآوري تلقـي شـود              
157-158.(  

 به استناد مباحث تئـوريكي كـه        بالطبع دارا بودن يك فرهنگ جذاب و جهانشمول،       
در اين نوشتار ارائه شد، مساوي است با برخـورداري از يـك منبـع غنـي قـدرت نـرم بـراي                       
اعمال نفوذ و تحميل اراده بـر بـازيگران نظـام جهـاني از طريـق عنـصر جـذابيت و ترغيـب                       

ي كـه   چيـز . ها و ايـدئولوژيِ بـازيگر مـسلط       آميزِ آنها به پيروي از هنجارها، ارزش      مسالمت
 قاطع ادعا صضر توان بهنتيجه مي در. آيدميشمار     به شرط استقرار يك نظم هژمونيك    پيش

ها مـؤثرترين عامـل جهـت بـسط هژمـوني در            كرد كه فرهنگ و ابزار اشاعة آن يعني رسانه        
هـاي  لذا شاهد هستيم كه ايالات متحده نيـز از ظرفيـت         . باشندمحيط متحول جهان امروز مي    

هـاي  اي ماننـد برنامـه    آفـرين غافـل نمانـده و ابزارهـاي نافـذ رسـانه            قـدرت اين منبـع عظـيم      
هـاي  اي، اينترنت، موسيقي و شبكه    افزارهاي رايانه تلويزيوني، سينماي هاليوود، تبليغات، نرم    

  . اي در راستاي اهداف هژمونيك خود به كار گرفته استخبري را در مقياس بسيار گسترده
ولات فرهنگـي آمريكـا از آغـاز دهـة نـود تـاكنون              بررسي اجماليِ محتـواي محـص     

فهماند كه اين قبيل محصولات كاملاً عامدانه و هدفمند و با اغراض خاص             مي آشكارا به ما  
هـاي  شان، در حقيقت حـاملان و مبلّغـان پيـام         اند و وراي كاركرد ظاهري    سياسي توليد شده  

وعيت بـراي هژمـوني جهـاني       سياستمداران كاخ سفيد هستند و مسئوليت سنگين خريد مشر        
البتـه اسـتفادة ابـزاري آمريكـا از صـنعت فرهنـگ صـرفاً               . ايالات متحده را بر عهـده دارنـد       

هـاي  منحصر به دوران مذكور نيست و ابرقدرت جهاني حتي در عهد جنگ سرد هـم بهـره                
فراواني از قدرت نرم فرهنگي براي تثبيت جايگاه رهبـري خـود در بلـوك غـرب و نيـز بـه                  

  :نويسدجوزف ناي در اين زمينه مي. بردرآوردن ابرقدرت شرق ميزانود
گذاري شده در طـرح مارشـال نـه تنهـا در بدسـت آوردن اهـداف                 دلارهاي سرمايه 

هـاي فرهنـگ آمريكـايي نيـز        دهندة ايده اصلي يعني بازسازي اروپا تأثير داشت، بلكه انتقال       
لي سياسـت خـارجي آمريكـا كـه     جذابيت فرهنگ عامه همچنين به يكي از اهداف اص      . بود
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توان گفت كه بسيار قبـل از آنكـه         در واقع مي  ... پيروزي در جنگ سرد بود نيز كمك كرد       
 هاي سينمايي شكافته شـده بـود       فروبريزد، توسط تلويزيون و فيلم     1989ديوار برلين در سال     

   ).108-107 :1387ناي، (
ب انفجارگونـه در عرصـة      الخـصوص بـه دليـل وقـوع انقـلا         اما از آغاز دهة نود علي     

 ــ ق فنــاوري ارتباطــات و مخــابرات الكترونيــك، كــاربرد قــدرت فرهنــگ در راســتاي تحقّ
طلبانة ايالات متحده كـه بـا فروپاشـي اردوگـاه كمونيـسم، اينـك خـود را                  استراتژي سيطره 

دانست، وارد فاز نويني گرديـد و كارخانجـات صـنعت           الملل مي قطب هژمون نظام بين    تك
اي بـا توانـايي محيرالعقـولِ هـدايت اذهـان           ترين ابزارهـاي رسـانه    هز به پيشرفته  فرهنگ، مج 

دار شدند تا به مردم جوامع مختلف چنين ساز را عهدههاي جهاني، اين وظيفة سرنوشت توده
ابرقـدرت بلامنـازع عـصر پـساجنگ سـرد، بـه       عنوان   به كنند كه ايالات متحدة آمريكا  ءالقا

 خود ملزم به رهبري جامعة جهاني و استقرار نظم و امنيت فراگيـر         هاي برتر واسطة توانمندي 
لذا در جايگاه ناظم جهاني از اين حق مـشروع برخـوردار اسـت كـه بـر                . باشددر سيستم مي  

رفتار ساير بازيگران نظارت كامل داشته باشد و حتي اگر ضرورت اقتضا نمود، در مـواردي       
انعكـاس ايـن   . سـخت نظـامي نيـز اسـتفاده نمايـد     ـ مانند خليج فارس يا بالكـان ـ از قـدرت    

  .ترين شكل ممكن بر روي پردة سينماي هاليوود مشاهده كردتوان به عياندستوركار را مي

  گيري نتيجه
گـردد كـه     مباحث مندرج در مقالة حاضر، ايـن نكتـة حـائز اهميـت مـستفاد مـي                 مجموعاز  

وز دگرگـوني عميقـي در      هـاي اخيـر سـبب بـر       الملل طـي دهـه    تحولات شگرف محيط بين   
ظرف جهان كنوني براي كاربرد ابزارهاي      . هاي اعمال قدرت ميان بازيگران شده است       شيوه
ور نمـودن   افزاري قدرت در مقياس وسيع بسيار مضيق گـشته و جهانيـان ديگـر شـعله               سخت

لـذا كـاربرد قـدرت نـرم از     . تابنـد هاي خونين را همچـون گذشـته برنمـي   پياپيِ آتش جنگ 
هاي گوناگون بر قدرت سخت چربش و برتري يافته است تا جايي كه حتي ابرقـدرت                 جنبه

هاي نوين تحميل اراده در عصر ارتباطـات و اطلاعـات           جهاني را نيز از توجه جدي به شيوه       
  .نظير فرهنگ گريزي نيست



 

 

از اين حيث، درك صحيح تحولات نوظهور در عرصة جهاني و شناخت منابع و ابزارآلات               
بـا راهيـابي    . باشـد الملـل بـسيار ضـروري مـي       پژوهان علم روابط بـين    م براي دانش  قدرت نر 

الملل اي يا انقلاب مخملين به ادبيات روابط بين       اي، جنگ رايانه  مفاهيمي مانند جنگ رسانه   
داند كه بررسي كاركرد و تـأثير       در خلال ساليان اخير، يك تحليلگرِ آگاه به زمان نيك مي          

بـسا  الملـل، چـه  هاي هاليوود در سياست بينهاي اينترنتي و يا حتي فيلم   هها، پايگا خبرگزاري
مقالة . هاي اقتصادي كشورها داردسنگ بررسي كاركرد تسليحات نظامي يا اهرماهميتي هم

  .حاضر در راستاي پاسخگويي به همين دغدغه به رشتة تحرير درآمده است
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